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Abstract 

In this article, we examine and evaluate the theological perspective of the two 

prominent Shiite commentators, Muhammad Husayn Tabataba’i and Sayyid 

Mohammad Husayn Fadlallah, on the infallibility of divine prophets and other 

related issues, which are reflected in the Quranic interpretations of these two 

interpreters, and thereby present a view that is stronger and closer to reality. The 

views of the aforementioned scholars on analysing and explaining the reality of 

infallibility, in spite of having some similarity and closeness, differ in expressing 

and evidencing the reality of infallibility. Concerning the timing of the infallibility 

of the prophets, there is no difference between the two scholars and the two theories 

are in complete agreement with each other. However, with regards to the subject 

area and the realm of infallibility, with a profound look and analysis of the 

expressions contained in these interpretations, there are clear and profound 

disagreements, and certainly, for each of these views, it is possible to find some 

parallel intellectual works in various Islamic schools of thought. The authors of this 

study, while carefully analysing the views expressed and considering the arguments 

of both scholars, view Tabataba’i's viewpoint on conflicting issues to be consistent, 

more convincing and sometimes closer to innovation. 
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Min Wahy al-Qur’an interpretation.  
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 چکیده
در ایاان نوشااتار دیاادگاه کلاماای دو مفسّاار بنااام شاایعی، محمدحسااین طباطبااایی و سااید   

الله را در باب عصمت انبیای الاهی و مباحث مربوط به آن، که در تفاسایر  محمدحسین فضل
تار و باه   کنیم و دیدگاهی را که متقنقرآنی این دو مفسر منعکس شده، بررسی و ارزیابی می

نظر مذکور در بااب تحلیال و تبیاین    تر است بیان خواهیم کرد. دیدگاه دو صاحبواقع نزدیک
رغم همسویی و قرابت در برخی نکات، در بیان حقیقت عصمت و ادلاه  حقیقت عصمت، علی

آن اختلال دارد. درباره محدوده زمانی عصمت پیامبران، هیچ اختلافی بین این دو اندیشامند  
طبااق کامال دارد. ولای دربااره محادوده موشاوعی و قلمارو        نیست و دو نظریه با یکدیگر ان

وشاو  اختلافاات عدیاده و    عصمت، با نگاه عمیق و تحلیل عبارات مندرج در این تفاسیر، به
ها، نظایری در میاان  خورد، که البته شاید بتوان برای هر یک از این دیدگاهعمیق به چشم می

ان ایان پاژوهش، شامن تحلیال دقیاق      آثار فکری مکاتب مختلف اسلامی یافات. نگارنادگ  
نظر، دیدگاه طباطباایی را در موشاوعات   شده و ملاحظه ادلهّ هر دو صاحبهای مطر دیدگاه

 .داننداختلافی، دارای استواری و اتقان بیشتر و بعضاً قرین به نوآوری می
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 مقدمه
از مباح  ضروری در حوزه عقاید است، به طوری که هر یک از فرق اسرلامی  « عصمت»

اند. برخی معتقدند ظهور این اصطلاح در عصرر امرام   با عنایت به مبانی خود به آ  پرداخته
. ولی ادله موجود بیانگر این نکته است که اعتقراد بره   (8902)جعفری، صادق ) ( بوده است 

انرد  ز معارف اولیه اسلام بوده و رسول خدا ) ( نیز از این واژه استفاده کررده ا« عصمت»
 .(92/219: 8179؛ مجلسی، 2/871: 8921؛ قمی مشهدی، 102: 8173)الامام العسکری، 

آنچه به این بح  اهمیت بخشیده، تلازم بین عصرمت و حجیرت قرول و فعرل معصروم      
ی معصوما  همین نکته است که خداونرد  رسد فلسفه وجود عصمت برااست، که به نظر می

. در میرا  متکلمرا    (09؛ انبیاا::  37و  13)انعاام:  ها را به تبعیت از ایشا  امرر کررده اسرت    انسا 
اند؛ رانیای محردوده  اسلامی، علمای اهل سنت اولای موضو  بح  را منحصر در پیامبرا  دانسته

داننرد، کره   ز بعلت و چه بعد از آ ، میبود  صدور کفر از نبی، چه قبل اقطعی آ  را ناممکن
شرود. از نگراه غالرب متکلمرا  شریعه،      البته مباح  دیگری بین ایشا  محل بح  واقرع مری  

ارتکاب هر گونه گناه، فراموشی و نسیا  از ساحت معصوم، نبری و امرام، دور دانسرته شرده     
تاا:  وشایی، بای  )قاست، چنانچه عصمت ایشا  در تلقی و تبلیغ وحی نیز پذیرفته شرده اسرت   

نظرا  شیعی، . در میا  صاحب(210-211: 8921؛ حسینی طهرانای،  133-131: 8932؛ مظفر، 911-913
الله در خلال مباح  تفسیری خود به مباح  کلامری نیرز   طباطبایی و سید محمدحسین فضل

ی الله ضمن اشاره به دیدگاه طباطبرای اند که یکی از آنها، بح  از عصمت است. فضلپرداخته
به نقد آ  پرداخته و اشکالاتی را مطرح کررده اسرت کره در ادامره      المیزا درباره عصمت در 

 ضمن بررسی اقوال، درباره مباح  اختلافی سخن خواهیم گفت.
رغرم تریلی  مقرالاتی برا موضروعات مررتبط       ذکر این نکته ضروری است کره علری  

. بره طرور خرا  و بره     1 این نوشتار چند خصیصه دارد: (8931؛ فاریاب، 8902)جعفری، 
. 3کراود؛  های دو مفسر مرد نظرر مری   شکل تطبیقی بح  عصمت انبیا را در میا  دیدگاه

ایم تمامی مباح  مرتبط با موضو  را لحاد کنیم و استقرای کاملی داشته باشیم؛ کوشیده
 . اشکالات واردشده بر آرار مذکور بررسی و نقد شده است.9
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 شناسیمفهوم

فاارس،  )ابا   کررد  اسرت   و به معنای بازداشتن و منع« عصم»از مادّه در لغت « عصمت» 

یعنری خداونرد شرر را از ترو     « ا  یعصمک الله من الشر»شود . وقتی گفته می(998: 8171
در اصطلاح کلامری شریعه، لطر  الاهری بره      « عصمت. »(989: 8173)فراهیادی،  دفع کند 

کنرد  خود از فعل قبیح خودداری می بندگا  خا  است که به واسطه آ ، بنده با اختیار
. (90: 8921؛ حلی، 928: 8171؛ نصیرالدی  طوسی، 9/921: 8171؛ سید مرتضی، 821: 8189)مفید، 

کنرد و  آ  است که خداوند گناه را در آنا  خلق نمی« عصمت»از نگاه اشاعره، منظور از 
دیگری از ایشا  آمده  . در تعری (33: 8170)تفتازانی، روند در نتیجه در پی معصیت نمی

)حساینی  یعنی توانرایی برر اطاعرت و نراتوانی از ارتکراب معصریت       « عصمت»است که 

 .(212: 8921طهرانی، 

 ماهیت عصمت از منظر تفاسیر المیزان و من وحی القرآن

کند کره انسرا  را از   طباطبایی درباره حقیقت عصمت، آ  را نیرویی در انسا  معرفی می
. وی معتقد است (88/821، 1/17: 8180)طباطبایی، دارد نیست، باز می اموری که شایسته او

ای را با فطرت مستقیم و ادراکاتی صحیح آفریده و در خلقت ایشرا  امتیراز   خداوند عده
؛ و (88/821)همان: اند قائل شده است و ایشا  بدو  عمل و مجاهدت به اخلا  رسیده

طریق عصمت پروردگار بره آ  نائرل شرده،     چو  این امتیاز از جانب خودش نبوده و از
صحیح است که از خدا مصونیتی درخواست کند که از ناحیه خود تیمینی در خصرو   

گونره  سوره بقره از لسا  نبی این 311رغم وجود عصمت، اگر در آیه آ  ندارد. لذا علی
ا حمل برر ایرن   ، این درخواست ر«رَبَّنا لاتؤاخ ذنا إ  نَسینا او اخطینا»نقل شده است که: 

 .(2/118)همان: کنیم معنا می
و بررای   (88/821و  1/17)هماان:  دانرد  طباطبایی ماهیت این اعطای خا  را علم می 

کند. به نظر وی، ایرن آیره دو نرو  علرم     سوره نساء استناد می 119اربات این ادعّا به آیه 
فرشرته حاصرل   کند. نخست، علمری کره از طریرق وحری و نرزول      برای پیامبر اربات می



 31/  القرآن یمن وح ریو تفس زانیالم ریو حدود آن در تفس تی: ماهایعصمت انب

شود و دیگری علمی که از طریق نوعی الهام قلبی از سوی خداوند و بردو  دخالرت   می
گوید سربب اعطراء سرنخ دوم علرم، مواجهره      گردد. وی میفرشته برای پیامبر فراهم می

پیامبر با وقایع و حوادث متعدد و گوناگو  است که چرو  شرخص نبری لازم اسرت در     
مند باشرد و بره تعبیرری    را بپیماید باید از روحی قوی بهره گونه امور نیز راه صواباین
تر، آ  به آ  محتاج نزول وحی نباشد. این علم در ذیرل علروم حاصرل از وحری و     دقیق

ارتبا  نیست. بنابراین، صدر آیه کره در آ  سرخن از   گنجد گرچه با آنها بیحکمت نمی
یل آیه که به تعلریم چیزهرایی   انزال کتاب و حکمت شده است ناظر به علم نو  اول، و ذ

دانسته اشاره شده، ناظر به علم نو  دوم است و عصمت از جنس این نو  که پیامبر نمی
از علم است. همچنین، معتقد است روایاتی که درباره علم پیامبر آمده است با برداشرت  

ن نرو   کند که چو  ای. طباطبایی تصریح می(17-1/03)همان: ایشا  از آیه همسویی دارد 
توانیم درت روشرنی از آ   شناسیم تفاوت اساسی دارد نمیعلم با دیگر علومی که ما می

 داشته باشیم.
وی وجود این علم را موجب تغییر طبیعت انسانی، که همرا  مختراربود  او اسرت،    

آورد، چراکره اساسرای علرم را، از    داند. لذا پیامبر را مجبور به عصمت به حساب نمینمی
گرردد  ترر مری  تر شود اختیار نیز قروی شمرد که طبعای هر چه علم قوییار برمیمبادی اخت
شود که تکالیفی کره بره انبیرا خطراب     و به تبع آ ، این نتیجه حاصل می (88/820)همان: 

 .(80/238)همان: شده صوری نیست و واقعی است 
د شود که: متعلق این علرم چیسرت؟ برخری معتقدنر    حال طبعای این پرسش مطرح می

از آ  علرم بره    (2/818)هماان:  طباطبایی صریحای به متعلق علم اشاره نکرده، اما در جایی 
رسرد  . به نظر می(8937)صادر،  یاد کرده است « اذعا  به ضرورت دائمی عبودیت»عنوا  
رغم تعری  مزبور، متعلّق علم، ضرورت مذکور نباشد، بلکه ایرن ضررورت، نتیجره    علی

نه آنکه خرود، متعلرق علرم باشرد. حرال متعلرق ایرن علرم         حصول علم به متعلق است، 
چیست؟ آیا طباطبایی برای این علم متعلقی ذکر نکرده اسرت؟ وی در بحر  مفصرلی،    

 گوید:  سوره احزاب، می 99ذیل آیه 
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مراد از برد  رجس، عصمت از اعتقاد و عمل باطل است و مرراد از تطهیرر کره    
وسیله واردکرد  مقابل آ  است، و  شد  ارر رجس بهبا مصدر تیکید شده، زائل

آ  عبارت است از اعتقاد به حق. پس، تطهیر اهل بیرت عبرارت شرد از اینکره     
 .(82/983: 8180)طباطبایی، ایشا  را مجهز به ادرات حق کند، در اعتقاد و عمل 

توا  ادعا کرد که ماهیت عصمت از نگاه طباطبایی، علرم بره   به اعتقاد نگارندگا ، می
ه مقابل آ ، علم به باطل و به تبع آ ، تشخیص مصادیق آ  دو است؛ و چرو   حق و نقط

، و (2)حا::  « ذلک بی ّ الله هو الحق»کند، تعالی خود را حق معرفی میذات مقدس باری
، معصروم،  (27عماران:  )آل« الحق من ربِّک»داند، منشی حق و وجود و خیر را نیز خود می

کنرد و رعایرت حقروق    به معنای واقعی و کامل پیدا مری تعالی علم به ذات و افعال باری
اذعا  بره ضررورت دائمری    »شود شود که نتیجه چنین علمی میبندگی برایش واضح می

 «.عبودیت
داند، چراکره ایرن علرم بررخلاف     البته طباطبایی این علم را متفاوت با سایر علوم می

و قطعی اسرت. زیررا علروم     سایر علوم که اررشا  اکلری و غیردائمی است، اررش دائمی
شود، اما این علم، همیشه بر فکر و رفتار شخص غالب است دیگر مکرر مغفول واقع می

 .(88/822)همان: شود و مانع ارتکاب خطا می
ماهیرت   (81/972، 81/831، 0/127، 0/110: 8183الله، )فضال الله نیرز در چنرد جرا    فضل 

 ، علاوه بر اینکه استناد طباطبایی به آیره  عصمت را تعری  کرده است. وی در اولین بیا
کررده اسرت    سوره نساء را به دلیل خدشه در مدلولی که طباطبایی از آیه برداشرت  119
را ناظر به آگاهی انبیای سل  و معارف  کتاب « علَّمَک مالم تکن تعلم»پذیرد و فقره نمی

برا  پیشین را از علرومی  داند و با اشاره به آیاتی که علم به سرگذشت پیامو حکمت می
اطلا  بوده، به این نتیجه رسیده که علمری کره ذیرل ایرن آیره      دانسته که پیامبر از آنها بی

آمده هما  علم کتاب و حکمت است که در صدر آیه آمده است و از ایرن جهرت ذیرل    
توا  از آیه محرل بحر  دو نرو  علرم     کند. بر این اساس نمیآیه، صدر آیه را تفسیر می

 .(0/110)همان: از طریق فرشته و الهام قلبی بدو  واسطه فرشته( را استنبا  کرد  )وحی
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دانرد، بره طروری کره ایرن لطر        الله عصمت را لط  خدا بر بنده خویش میفضل 
گیری اعتقاد باطرل و عمرل   ، و مانع شکل(127)هماان:  موجب عدم صدور معصیت از او 

این لط  خرا  پروردگرار، نتیجره اراده     . از دیدگاه وی،(81/972)همان: شود زشت می
ها بر اساس انطباق کامرل برا   ای از انسا گیری شخصیّت عدّهتکوینی خدا، مبنی بر شکل

الله در تشریح این موهبت خرا  الاهری   . اما فضل(81/831)همان: های وحی است آموزه
رالدین برنیامده و در مجمو ، تعریفی قریب به تعری  شیخ مفیرد، سرید مرتضری، نصری    

 کند.طوسی و ... بیا  می
سروره نسراء ایرن ایرراد      119الله بر استناد طباطبایی به آیره  در خصو  اشکال فضل

گاه استدلالی طباطبایی در خصو  سبب نیاز نبری  الله نسبت به تکیهوارد است که فضل
دی را به دو نو  از علم، و همچنین استناد وی به روایات موافق به عنوا  مؤیدّ، هیچ نقر 

علاوه، هرچند در برخی آیات، دهد. بهکند و صرفای به ردّ این برداشت نظر میمطرح نمی
دانسته، ولری از  سرگذشت پیامبرا  پیشین از علومی دانسته شده است که پیامبر قبلای نمی

دانسرته و بره اراده خردا فررا گرفتره،      توا  نتیجه گرفت که تمام آنچه پیامبر نمری آ  نمی
سرگذشت پیامبرا  پیشین است، چراکه این برداشت مبتنی بر مغالطه ایهام و  منحصر در

. رانیای اصل ادبی مشرهور اقتضرا   (218-203: 8911؛ خندان، 111: 8911)مظفر، انعکاس است 
دارد که جملات جدید را ناظر به معنای جدید بدانیم و بر آ  باشیم که گوینده در نظرر  

. لرذا جرز در جاهرایی کره     (31-39تاا:  )تفتازانی، بیس کند ای تیسیداشته است معنای تازه
بنرا را برر    بود  جملات جدید داشته باشریم، دلیل و قرینه محکمی بر تفسیری و تیکیدی

« انزل»رسد تفاوت تعبیر در آیه بین دو واژه گذاریم. راللای به نظر میبود  آنها میتیسیسی
 باطبایی است.نیز قرینه دیگری بر درستی بیا  ط« علّم»و 

حال، با دقت در بیا  هرر دو مفسرّر و تبیرین دقیرق طباطبرایی از حقیقرت عصرمت،        
ترر از بیرا    ترر و جرامع  گونه نتیجه گرفت که تحلیرل طباطبرایی موشرکافانه   توا  اینمی

در مقرام   مرن وحری القررآ    در تفسریر  « لط  الاهری »الله است، چراکه صرف بیا  فضل
ضه تحلیرل و تبیرین از حقیقرت آ ، بیرانی کاشر  از      تحلیل حقیقت عصمت، بدو  عر
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شود و تبیینی به معنای واقعری از حقیقرت عصرمت بره شرمار      مجهولی علمی تلقی نمی
 آید.نمی

 محدوده زمانی و موضوعی عصمت در المیزان و من وحی القرآن

اگرچه برخی اندیشمندا  اسلامی معتقدند در باب عصرمت نبری، مرابین دورا  قبرل از     
و بعد از بعلت، تفاوت وجود دارد و ارتکاب معاصی و ابتلا به نقیصه را قبل )یا  رسالت

اند، چنانچه این اقوال به اصحاب حردی ، حشرویه و   بعضای، بعد( از رسالت جائز دانسته
، اما چو  صاحبا  دو تفسیر مذکور هرر  (991: 8188)سید مرتضی، معتزله نسبت داده شده 

؛ 2/893: 8180)طباطباایی،  هسرتند   ،ز بعلت و چه بعرد از آ  دو قائل به عصمت، چه قبل ا

 شویم.وارد این بح  نمی (81/972: 8183الله، فضل
دقرت بررسری   اما در باب گستره موضوعی عصمت، لازم است عبارات هر دو مفسر به

شود. مقدمتای باید لحاد کرد که در باب گستره موضوعی عصرمت انبیرا سره عنروا  محرل      
. 3. عصرمت در عقایرد؛   1های متفاوتی مطرح شده است: ر هر یک، دیدگاهبح  بوده و د

. عصمت در امور عادی. به ادعای سرید مرتضری راجرع    9عصمت در تبلیغ و بیا  احکام؛ 
نظرا  اسرلامی اتفراق نظرر وجرود دارد. امرا      به عصمت انبیا در عقاید و تبلیغ، بین صاحب
قق آ  در انبیا اتفاق نظر دارند، بره اسرتلنای   قسم سوم اختلافی است و علمای امامیه بر تح

داننرد،  شیخ صدوق و محمد بن حسن بن ولید که صدور سهو از شخص نبی را ممکن می
البته نه آ  سهوی که از طرف شیطا  باشد بلکه إسهائی کره از جانرب خردا اسرت. یعنری      

ده اسرت،  طور که خدا انبیا را مشمول لط  خا  خود کرده و به ایشا  عصرمت دا هما 
طرور کره در   کند، آ  هم در امرور شخصریه؛ و همرا    از باب لط  آنها را به سهو مبتلا می

رسد در اینجا هم این لط  نباید به حد کبیره یرا  اعطاء عصمت، آ  لط  به حد الجاء نمی
. ولی به نظر اکلر معتزله، ارتکاب گناهرا  صرغیره   (8/911: 8189بابویه قمی، )اب صغیره برسد 

ابل تنقید نیستند، جائز است. در نظر حشویه و اکلر اصرحاب حردی  عامره ارتکراب     که ق
 .(82و  81: 8173)سید مرتضی، گناها  کبیره و صغیره عمدای، سهوای و خطیی جائز است 
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با عنایت به تحلیل طباطبایی از حقیقت عصمت، انتظار ایرن نتیجره هسرت کره وی     
؛ کسی که علم دائمی و غیرمغلوب بره حرق و   قائل به عصمت نبی به معنای اتمّ آ  باشد

ای مبتلا به لغزش نخواهد شد. لرذا وی بررای   گاه و در هیچ عرصهمصادیقش دارد، هیچ
انبیا قائل به عصمت در مقام دریافت و ابرلا  وحری و انجرام تکرالی  شخصری اسرت       

کررد وی   تروا  ادعّرا  . کلام طباطبایی چنا  اطلاقی دارد کره مری  (2/892: 8180)طباطبایی، 
بسرا بتروا  از آ    تنها قائل به عصمت نبی در باب ارتکاب معصیت اسرت، بلکره چره   نه

اطلاق، مبراّبود  ساحت انبیا از ابتلا به سهو و اسهاء را نیز برداشت کرد، چراکره نتیجره   
شرود، چیرزی جرز    ای مغفول واقع نمری گاه و در هیچ مرتبهکه هیچ« علم غالب»حصول 

از گناه و هم سهو و اسهاء نیست. در استناد به ادله عقلی عصرمت  تنزیه ساحت نبی هم 
 که خواهد آمد، این نکته را بیشتر شرح خواهیم داد.

توا  قاطعانه ادعا کرد که الله تعابیری آورده است که به استناد آنها میدر مقابل، فضل
پذیرفتره   المیرزا  شرده در  وی گستره موضوعی عصمت انبیا را فراتر از محردوده لحراد  

هرای  کند که در مسئله حدود عصمت، که در خرلال آ  برر ارزش  است. وی تصریح می
شود که در راستای محبت بره خداونرد، و بره واسرطه انجرام رفترار       ای تیکید میاخلاقی

کنرد، بلکره لازم   شود، صرف تمرکز بر ترت معصیت کفایرت نمری  مرضیّ او حاصل می
هرا اسرت   ایگاه نبوت و محل اقتردای انسرا   است وسعت روح و عمقی که مناسب با ج

. در جای دیگر نیز بررای اربرات لرزوم عصرمت، بره      (83/222: 8183الله، )فضللحاد شود 
)اقتضاء حقیقرت و شری  نبروت( تصرریح کررده      « جوّ نبوت»بود  معیاربود  و محوری

د  شد  خداونرد از رسری  سوره نساء، عصمت را مانع 171. ذیل آیه (8/221)همان: است 
و نتیجترای بره    (0/127)هماان:  دانرد  کید کیدکنندگا  و لط  در حفرن او از معاصری مری   

کند. در ادامه، به صرف عصمت از معصیت اکتفا عصمت پیامبرا  از معصیت تصریح می
کند و در جای دیگر با عنایت به اینکه پیامبر صرفای مبلّغ پیام نیست و در امور عادی نمی

م شرعی به امور زندگی است، ایشا  را در فکر، قول، فعل و شئو  دهنده احکانیز تطبیق
کند و هر گونره سرهو و نسریا  را از سراحت     ها، دور از باطل معرفی میزندگی با انسا 



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره دهم/ پژوهش 011

، چنانچه در ماجرای فرزند نوح ) (، عصرمت  (81/219، 3/822)همان: داند ایشا  دور می
)هماان:  شرود  انع از انحرراف عراطفی نیرز مری    داند که مر را ملازم با تربیت الاهی انبیا می

شرویم کره بره نظرر، در تنرافی جردّی برا        . اما با تتبّع بیشتر، با عباراتی مواجه می(82/09
 برداشت اولیه از دیدگاه او است.

گویرد  الله ضمن اذعا  به اشتباه هارو  ) ( و موسی ) ( در تشخیص موق  میفضل 
زند، چراکه ما دلیلی که راهی غیبری را نشرا    میاین قبیل امور به وجود عصمت ضرری ن

گونه امور خا  باشد، نداریم، بلکه نهایرت چیرزی کره    دهد که مانع انسا  از خطا در این
گراه  برودنش اعتقراد دارنرد، هریچ    دانیم این است که پیامبرا  چیزی را کره بره معصریت   می

حساب آورند، در آ  تصرف  شوند. اماّ دلیلی بر اینکه اگر چیزی را مشرو  بهمرتکب نمی
دهند نداریم، بلکه بالعکس، گویا قرآ  در نقل زنردگی انبیرا تعمّرد دارد    خاطئانه انجام نمی

که بگوید رسالت منافاتی با بعضی از خصوصیات انسانی نبی کره مربرو  بره تردبیر امرور      
) (  . چنانچه در ضمن بررسی داستا  یوسر  (87/218)هماان:  ]عادیّ[ زندگی است، ندارد 

ای کند که عصمت، منافاتی با طبع بشریو آدم ) ( بار دیگر به این اعتقاد خود تصریح می
شود ندارد، بلکه نهایتای او را در الترزام فکرری و عملری    که متیرر از عوامل طبیعی انسانی می

 .(81/820، 82/811)همان: بخشد به خط مستقیم الاهی، ایمنی می
د ) ( و سلیما  ) ( اگرچه به ضررورت عصرمت انبیرا در    الله، ذیل داستا  داوفضل 

کند، اما در مقام توجیه اختلاف فهم حکرم  تبلیغ احکام و تطبیق در مقام قضا تصریح می
ما در ادّله عصمت انبیا دلیلی که تا به این میزا ، دقّرت  »گوید: شریعت میا  دو پیامبر می

مرادامی کره منجرر بره تررت حکرم واقعری        پیامبر در قضا را ضروری بداند نیافتیم، البته 
. از منظر وی، نبود دقّت تام در مقرام قضرا نیرز، خللری در عصرمت      (218)همان: « نگردد

ماند که: آیا در خصرو  ایرن مصرداق    کند، و البته جای این پرسش باقی میایجاد نمی
صیت معین، نداشتن دقت در قضا منجر به حکم غیرمطابق با واقع، و به تبع آ  وقو  مع

الله در مراجرای مرذکور،   یابیم که لازمره ایرن بیرا  فضرل    شود؟ با اندت تیملی درمینمی
 شد  به جواز صدور سهو یا حتی معصیت از نبی است.قائل



 868/  قرآنال یمن وح ریو تفس زانیالم ریو حدود آن در تفس تی: ماهایعصمت انب

گویرد:  بنردی نظرر وی دانسرت، مری    الله در بیانی، که شاید بتروا  آ  را جمرع  فضل 
گیرری  بررد، بلکره جهرت   نمیعصمت، عنصر ذاتی انسانی را در شخصیّت پیامبر از بین »

« بررد انحرافی در مسیر اعتقادات و گفتار و رفتاری را که در پیش گرفته است، از بین می
 .(2/98، 82/872)همان: 

هرا، حصرول برخری حرالات و     رغم تصریح وی به عصمت در تمرام عرصره  پس علی
« ی نبروت نبری  جایگراه و فضرا  »صدور برخی افعال برخاسته از طبع انسانی پیامبر را که به 

الله صردور  دانرد. چنانچره فضرل   داند، بلکه بعضای آ  را محققّ میزند محال نمیآسیب نمی
اشتباه از نبی را در جاهایی که از جانب خداوند طوری مقرر شده کره نبری در آ  موقر     

اش شرود،  خا  گرفتار خطا شود و این خطای ارتکابی، مانع از صدور خطاهرای بعردی  
ای محردودتر از  . پرس وی در واقرع گسرتره   (83/213)هماان:  شمرد نبوتّ نمیمنافی با مقام 

آنچه مد نظر طباطبایی است برای عصرمت قائرل اسرت، چراکره عبراراتی از وی را مررور       
کردیم که ارتکاب سهو یا اسهاء و حتی به تحلیل نگارندگا ، معصیت را برای نبری مجُراز   

ام نظر فائق بر دیگری است، باید سررا  بحر    رسد در اینکه کدشمرد. حال، به نظر میمی
از ادله عصمت برویم تا با لحاد این ادله بتوانیم در مقرام ارزیرابی، بره تعیرین یکری از دو      

 شده در تفاسیر مد نظر به عنوا  محدوده موضوعی عصمت انبیا حکم کنیم.نظریه مطرح

 ادّله اثبات عصمت

برای اربات عصمت انبیا به دو دسته دلیل عقلی به استناد آنچه بین متکلما  متداول بوده، 
 کنیم.اختصار به آنها اشاره میتوا  تمسّک کرد، که بهو نقلی می

 . ادلّه عقلی1

پیش از احصاء ادله عقلی، لازم است به این نکته اشاره کنیم که برخی از این ادله صررفای  
رخری دیگرر عرلاوه برر     قابلیت اربات عصمت نبی در برابر ارتکاب معصریت را دارد و ب 

کنرد، چنانچره توضریح آ  در    عصمت از گناه، عصمت از سهو یا اسهاء را نیز رابت مری 
 ادامه خواهد آمد.
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نخستین دلیل عقلی بر لزوم عصمت انبیا این است که هدف اصلی از بعلرت ایشرا    
راهنمایی بشر به سوی حقایق و وظایفی است که خداوند تعیین کرده اسرت. حرال اگرر    

سفیرانی برخلاف محتوای رسالتشا  عمل کنند، مردم رفتار ایشرا  را متنراقض برا     چنین
کنند و در نتیجه، هدف از یابند و دیگر به گفتارشا  اعتقاد لازم را پیدا نمیگفتارشا  می

بعلت ایشا  به طور کامل محقق نخواهد شد. پس حکمت و لط  الاهی اقتضا دارد کره  
از گناه باشند تا مردم گما  نکنند که ادعای سهو و نسریا    پیامبرا  افرادی پات و مصو 

؛ 971-979: 8171؛ فاضل م داد، 913: 8189)حلی، اند ای برای ارتکاب گناه قرار دادهرا بهانه

؛ 272-278: 8939؛ مصباح یزدی، 213-211: 8932؛ مظفر، 221-220تا: تا؛ لاهیجی، بیقوشیی، بی

 .(201: 8121للاایگانی، ؛ ربانی 911-910: 8901میمدی، 
تواند لزوم عصمت نبی از گناه را رابت کند، چنانچره  شده میاولین دلیل عقلی مطرح

ای شرعی یا تضییع حقی فردی یا جمعری  صدور سهو یا اسهائی که منجر به ترت وظیفه
شود. اما در خصو  اربات مصونیت پیامبر از ابتلا به سرهو  شود، نیز با این دلیل نفی می

اش که منجر به وقو  نقایص مزبور نشود، این دلیل قابل اسهاء در حیطه امور شخصی یا
 تمسک نیست.

اند محتوای وحری را بره مرردم    دومین دلیل این است که انبیا، علاوه بر اینکه موظ 
ابلا  کنند، وظیفه دارند به تزکیه و تربیت نفوس بپردازند و افراد مسرتعد را ترا آخررین    

سانی برسانند، آ  هم تربیتی همگانی که شامل مسرتعدترین افرراد جامعره    مرحله کمال ان
ترین مدارج شود و قطعای چنین جایگاهی در خور اشخاصی است که خود به عالینیز می

ترین مرتبه از ملکات نفسرانی )ملکره عصرمت(    کمال انسانی رسیده باشند و دارای کامل
این دلیل نیرز هماننرد دلیرل اول صررفای تروا       رسد . به نظر می(8939)مصباح یزدی، باشند 

 اربات عصمت از گناه را دارد.
سومین دلیل این است که اگر انبیا فاقد عصمت باشند و مرتکب معصیت شروند، بره   
دلیل عمومیت ادله نهی از منکر، واجب است از آ  عمل نهری شروند، و چنرین چیرزی     

ر پیامبر واجب است. بنرابراین، بایرد   شود، در حالی که ترت آزاشا  میمنجر به ناراحتی
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؛ 972: 8171؛ فاضال م اداد،   8189)حلای،  پیامبر هیچ معصیتی نکند تا نیاز به نهی او نباشرد  

. این دلیل نیرز صررفای بره بحر  عصرمت از گنراه       (911: 8901؛ میمدی، 213: 8932مظفر، 
 پرداخته است.

اند ایرن اسرت   تناد کردهچهارمین دلیلی که برخی اندیشمندا  در این بخش به آ  اس
بخشد، اتکای کامل و اعتماد تام مرردم بره نبری    که آنچه به غرد  ارسال رُسل تحقق می

است، به طوری که به اعمال و گفتار وی اطمینا  خاطر به شکل اتمّ آ  داشته باشرند ترا   
یرا  با طیب خاطر به او اقتدا کنند و دعوت او را بپذیرند. حال اگر عمردای یرا سرهوای فعرل     

قولی از او سر زند که مطابق با حق نباشد، جایی برای این اتکرای کامرل و اعتمراد ترامّ     
ماند، چراکه از این پس راجع به هرر فعرل یرا قرول او، احتمرال سرهو و خطرا        باقی نمی

تواند منجرر بره نفررت و انزجرار     رود، بلکه به تصریح برخی از علما، فراتر از آ ، میمی
شود. لذا برخی از متکلمرا  حتری ابرتلای پیرامبر بره بعضری از       ها از شخص نبی انسا 

امراد و صفات جسمانی همچو  جذام، کُندذهنی، تزلزل در بیا  آرا یا انتسراب او بره   
انرد محرال   آباء و امهّاتی را که از دیدگاه مردم متص  به رذایرل و صرفات مرذموم بروده    

 .(928: 8922؛ طوسی، 917: 8189؛ حلی، 207تا: )فیاض لاهیجی، بیاند دانسته
شود که عرلاوه  که پیدا است، این دلیل برخلاف ادله پیشین، دلیلی عام تلقی میچنا 

کنرد و  بود  پیامبر از هر گونه خطا و سهو را نیز رابت میبر عصمت از معصیت، مصو 
رسد دلیل جامع و محکمی نیز باشد. به تحلیل نگارندگا ، همرا  چیرزی کره    به نظر می

آید، دلیل بر تجهیز پیامبر به این مرتبه از بر جریا  معجزه به دست نبی به شمار میدلیل 
وضروح و  ای از فضل و کمال باشند تا بهعصمت نیز هست؛ پیامبرا  باید در چنا  مرتبه

مندی خاصشا  از عنایات خردا برر   ای اتصال ایشا  به عالم غیب و بهرهبدو  هیچ شائبه
قال علی علیه السلام: ما لله عزّ وجلّ آیةٌ هی اکبررُ  »یاتی از قبیل همگا  مشهود باشد. روا

را حمل بر این معنرا کررده و مؤیرد     (8/270: 8170)کلینی، « منّی و لا لله من نبی اعظم منّی
 دانیم.این نظریه می

 



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره دهم/ پژوهش 011

 . ادلّه نقلی2
تواننرد  طور که مُلبتین لزوم عصمت مری در باب این دسته از ادلّه باید توجه داشت هما 

به این ادله تمسک کنند، این حق برای نافین لزوم عصمت نیز رابت است تا بتواننرد بره   
استناد برخی متو ، بر ادعای خویش دلیل اقامه کنند )چنانچه مبنای نظریره صردوق نیرز    
صرفای برخی از همین متو  است(. اما چو  در مقام بیا  قول مشهور متکلمرا  و عرضره   

کنیم. ی اربات لزوم عصمت هستیم، صرفای به نقل ادله مؤیدّ بسنده میمستندات ایشا  برا
همچنین، در مقام جمع بین هر دو دسته از آیات و روایات و نیز لحاد ادله عقلی قطعی 
و ضمیمه آ  به مستندات نقلی، استدلال نافین را نخواهیم پذیرفت که به منظور رعایرت  

 کنیم.ورود به آ  اجتناب میاختصار و پرداختن به موضو  تحقیق، از 
« مخُلَرص »هرا را  اولین مستند نقلی، آیاتی از قرآ  کریم است کره گروهری از انسرا    

کرد  ایشا  نداشته و ندارد و در آنجا کره سروگند   نامیده است و ابلیس طمعی در گمراه
-12)ص: یاد کرده که همه فرزندا  آدم ) ( را گمراه کند مخلَصین را استلنا کرده اسرت  

نداشتن ابلیس در گمراهی ایشا ، به دلیل مصونیتی است کره دارنرد   شک، طمعو بی (19
مسراوی برا   « مخُلَرص »شرود. بنرابراین، عنروا     وگرنه دشمنی وی شامل ایشا  هرم مری  

: 8127عاشاور،  ؛ ابا  82/811: 8183الله، ؛ فضال 88/823: 8180)طباطبایی، خواهد بود « معصوم»

. اگرچه شاید بتوا  در اختصا  این وص  به انبیا مناقشره  (2/171: 8181؛ آلوسی، 82/11
تردید یکی از مصادیق این عنوا ، انبیرای الاهری اسرت و شرامل ایشرا  نیرز       کرد، اما بی

شمرده اسرت، از جملره در   « مخلَصین»شود، چنانچه قرآ  کریم تعدادی از انبیا را از می
ماند  کند. قرآ  علت مصو ها یاد میسوره مریم از آن 11سوره   و آیه   11و  11آیه 

 دانرردبررود  وی مرری ترررین اوضررا  و احرروال را مخُلَررص   یوسرر  ) ( در سررخت 
 . (21)یوسف: 

کنرد و قابلیرت اربرات    رسد این دلیل فقط عصمت از معصیت را رابت مری به نظر می
 لزوم عصمت از سهو و خطا را ندارد.
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م است که اطاعرت پیرامبرا  را بره طرور     دومین دسته از ادله نقلی، آیاتی از قرآ  کری
سوره نساء. اطاعت مطلق از ایشا  در صورتی  19مطلق، لازم دانسته است، از جمله آیه 

صحیح است که پیروی از آنها منافاتی با اطاعت از خدای متعال نداشته باشد وگرنه امرر  
و انحراف به اطاعت مطلق از خدای متعال و اطاعت مطلق از کسانی که در معرد خطا 

 باشند موجب تناقض خواهد بود.
لازمه مدلول این آیات، ربوت مرتبه عالی عصمت برای شخص نبی است. زیرا کسی 

ای خا ، مُطرا  و مقتردی باشرد    تواند به شکل مطلق، بدو  تقیید به حیطه و عرصهمی
چره  ای از حق منحرف نشود، ها جز بر مدار حق گام برندارد و ذرهکه در همه آ  عرصه

بود  نبی نیز مطابقرت  شود با اسوهعمدای و چه سهوای. اطلاقی که از این آیات برداشت می
بود  نبی به معنای نگاه به او و تبعیت از او در همه شئو  ؛ چراکه اسوه(28)احزاب: دارد 

 زندگی است. پس لازمه این اوامر ربوت عصمت در تمام مراتب آ  برای پیامبر است.
مستندات نقلی این است که قرآ  کریم مناصب الاهی را بره کسرانی   سومین قسم از 

نباشرند و در پاسرخ حضررت ابرراهیم ) (     « ظلرم »اختصا  داده اسرت کره آلروده بره     
کم دانیم هر معصیت و گناهی دستو می (821)ب ره: « لا یَنالُ عهَد ی الظّال م ین»فرماید: می

)مصاباح یازدی،   شرود  نامیده مری « ظالم»ظلم به نفس است و هر گنهکاری در عرف قرآ  

. امام رضا ) ( در مناظره با شخصی که برخی آیات را دلیل بر گناهکراربود   (279: 8939
گناها  زشت را به پیامبرا  الاهی نسبت مده و کتاب خردا را  »دانست، فرمودند: انبیا می

 .(832: 8901بابویه قمی، )اب « به رأی خود تفسیر مکن
تروا  بره   کند و نمیاست، این دلیل نیز فقط عصمت از گناه را رابت می که پیداچنا 

 واسطه آ  وقو  سهو یا اسهاء را درباره معصوم منتفی دانست.
طباطبایی برای اربات عصمت به هر دو طریق عقلی و نقلی متمسک شده اسرت. وی  

نیت از بعد از تقسیم عصمت به مصونیت از خطا در مقام گرفتن و دریافت وحی، مصرو 
داد  وظرای   خطا در مقام تبلیغ و رساند  پیام وحی، و مصونیت از خطا در مقام انجرام 

و تکالی  الاهی شخصی که هما  عصمت از معصیت است، برای اربات عصرمت انبیرا   



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره دهم/ پژوهش 011

. (2/892: 8180)طباطبایی، کند در هر سه عرصه به آیات قرآ  به عنوا  ادّله نقلی استناد می
سوره بقره، عصمت در دریافت وحی و به تبع آ ، در ابلا  وحی  319 وی به استناد آیه

کند؛ به این بیا  که چو  پروردگار در فعل خرود و حصرول غررد از فعرل     را رابت می
کند، برای تحقق اراده خویش از طریق موص ل و راهی که قطعای منتجّ بره نتیجره   خطا نمی

د وحی را بدو  هر گونه خطرا بفهمنرد و بره    دهد. لذا انبیا بایشود، امری را انجام میمی
. در این عبارت که ناظر به مقرام  (890)همان: دور از هر گونه خطا نیز به مردم ابلا  کنند 

تنها عصمت از گنراه، بلکره   شده، نهدریافت وحی و ابلا  آ  است، به استناد دلیل مطرح
از حرق در عرصره    شود، چراکه هرر گونره انحرراف   عصمت از سهو و خطا نیز رابت می

 دریافت و ابلا  وحی، عمدی باشد یا سهوی، به هدف نزول وحی آسیب خواهد زد.
کنرد و  سوره مریم اشراره مری   11سوره جن و  31تا  31طباطبایی در ادامه به آیات  
شود که اراده خداوند بر این واقع شده است که وحری  گوید از این آیات برداشت میمی

خوش تحری  و زوال نشود و بره مرردم ابرلا  گرردد.     ببی دستالاهی به واسطه هیچ س
وی پس از استناد به این آیات برای اربات عصرمت انبیرا در دو عرصره نخسرت، یعنری      

کررد  مقدمّره دیگرری بره     کنرد کره برا ضرمیمه    دریافت وحی و ابلا  وحی، تصریح می
را بررای  توا  عصمت در عرصه سوم، یعنی عصمت از معصریت،  محتوای این آیات می

گونه کره قرول را مفیرد    پیامبرا  رابت کرد و آ  مقدمه عبارت است از اینکه: عُقلا، هما 
دانند. حال اگر از پیرامبر معصریتی سرر بزنرد، در     دانند، فعل را نیز دالّ بر معنا میمعنا می

حالی که خودش از آ  نهی کرده باشد، نزد عقلا، این حالت، تناقض بین قول و فعرل او  
شود که گویا او آورنده دو امر متناقض اسرت؛  گیری میگونه نتیجهآید و اینمار میبه ش

و مخُبر به دو امر متناقض، مخُبر به حق نیست، چراکه دو امر متناقض یکدیگر را نفی و 
کنند. روشن است که این بیا  متیخر طباطبایی صررفای عصرمت از معصریت در    ابطال می

کند و دلیلی بر امتنا  وقو  سرهو یرا اسرهاء از او بره     بت میامور شخصیه را برای نبی را
 آید.شمار نمی
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طباطبایی با استناد به این دو گروه از آیات، تلویحای بر دلیل عقلری نخسرت متکلمرا     
کند. همچنین، بره  گذارد و آ  را مستنبط از پیوند مفهومی آیات مذکور بیا  میصحه می

سوره یرس اسرتناد    11و  14سوره که ،  17ره زمر، سو 97و  91سوره انعام،  34آیات 
کنرد کره اولای انبیرای الاهری مهتردی بره       کند و از مجمو  این آیات چنین استفاده میمی

شود، دیگر به ضرلالت و لغرزش   نائل اند؛ و رانیای هر کس به هدایت الاهی هدایت الاهی
گمراهری بره حسراب     نخواهد شد؛ و راللای در منطق وحی، هر معصریتی ضرلالت و  مبتلا 
اند و عصرمت از معصریت   گاه مرتکب هیچ معصیتی نشدهآید. پس انبیای الاهی هیچمی

شود. از آنجا که وحی الاهی نیز نوعی هدایت اسرت و گمراهری در آ    برایشا  رابت می
راه ندارد، پس ایشا  در درت وحی و ابلا  آ  نیز، گرفتار خطا و لغزش نخواهنرد شرد.   

 کند.این بیا  صرفای عصمت از معصیت را اربات می که گذشت،چنا 
صرراحت  گوید ایرن آیره بره   کند و میسوره نساء نیز اشاره می 11طباطبایی به آیه 

کند و این، ملازمه بریّن دارد برا   غایت ارسال رسل را اطاعت مردم از ایشا  معرفی می
ول اراده خداونرد نیرز   کننرد مشرم  میتبعیت اینکه هر آنچه مردم در آ ، از رُسُل الاهی 

شود. در اینجا نیز طباطبرایی  هست. پس لاجرم عصمت نبی در هر سه عرصه رابت می
کند و کلام وی این مرتبه از عصرمت را بره   نمیای اشارهبه مصونیت از سهو و اسهاء 

 رساند.اربات نمی
فرمایرد  سروره نسراء اسرت. در ایرن آیره خداونرد مری        111دلیل دیگر طباطبایی آیه 

اش بر این تعلق گرفته که مردم برای ارتکاب معاصی، هیچ عذری نداشته باشرند؛ و  رادها
خداوند جز ارسال رسل، قاطعی برای عذر خلق لحاد نکررده و پیرامبرا  فقرط و فقرط     

اند که در قول و فعل، دستاویزی برای ارتکراب و معصریت مرردم    زمانی قاطع عذر مردم
یز همانند برخی عبارات فوق صرفای نراظر بره عصرمت از    . این بیا  ن)همان(نداشته باشند 

 گناه است.
کند که آ  را قریرب  طباطبایی دلیل دیگری نیز از آیات قرآ  بر عصمت انبیا اقامه می

 7و  1سروره نسراء و    13داند. وی با اشاره بره آیرات   به استدلالی عقلی بر این مدعا می
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ا مشمول انعرام خرا  پروردگرار واقرع     گوید انبیسوره مریم می 13و  11سوره حمد و 
انرد: انعرام   شرده متصّ  نخواهند شد. پس ایشا  به دو صفت مبتلا اند و به ضلالت شده

انرد.  شود کره گرفترار ضرلالت   الاهی و هدایت الاهی. در مقابل ایشا  از گروهی یاد می
 ، استدلال عقلی قریب به این مضمو ، این است که جریا  معجزات بره دسرت پیرامبرا   

تصدیقی از جانب خدا بر صدق قولشا  است و دلیل بر صرلاحیت ایشرا  بررای تبلیرغ     
. در این خصو  نیز بیا  ایشا  صرفای ناظر به عصمت (892)همان: آید وحی به شمار می

کند. چنانچه این معنا از دقرت در  از گناه است و امتنا  وقو  سهو و اسهاء را منتفی نمی
 پیدا است.وضوح سیاق این آیات به

اقامه شده، استدلالی است صرفای عقلی کره بره    المیزا آخرین استدلالی که در تفسیر 
سوره فتح اشاره کرده است. به نظر طباطبایی، معقرول نیسرت خداونرد     3آ  در ذیل آیه 

ای را مبعوث کند و او را میمور اقامه دین و اصلاح زمین گردانرد، و آ  هنگرام کره    بنده
ای خواست غلبه داد، زمینهاش کرد و او را بر آنچه میاصل کرد و یاریبرایش فتح را ح

)هماان:  ایجاد کند تا هر آنچه حاصل شده اسرت بره واسرطه لغرزش نبری از برین بررود        

تنهرا عقرلای وجرود    شود کره طباطبرایی نره   . گویا از این عبارت چنین استفاده می(81/213
ه به حکم عقرل، اسرتمرار آ  را نیرز    داند، بلکعصمت را شر  تحقق غرد از بعلت می
داند. در اینجا گرچه وی به عصمت از سرهو  بعد از اقامه دین و ابلا  وحی ضروری می

کند، ولی استدلالش دربردارنده لزوم عصرمت از سرهو نیرز هسرت، چراکره      تصریح نمی
حصول فتح برای شخص نبی و تحقق اقتدای مردم به او، با اطمینا  کامل نداشتن افرراد  

منردی  اجتما  به او منافات دارد و واضح است که این اطمینا  تام فقط در صورت بهرره 
 شود.پیامبر از بالاترین مرتبه عصمت، امتنا  سهو و اسهاء در حق او، حاصل می

کنرد، یعنری   الله اولین دسته از آیاتی را که طباطبایی به آ  اسرتناد مری  در مقابل، فضل
 گوید: داند و میسوره جن را دالّ بر مدعّا نمی 31 تا 31سوره بقره و  319آیات 

ای برا عصرمت در تبلیرغ نردارد، چراکره      تبیین علامه طباطبایی از آیات، ملازمه
هدایت مردم فقط و فقط اقتضای این را دارد که معارف وحی بدو  هرر گونره   

  ای به مردم برسد و قطعای باید از طریقی این اتفاق حاصل شود کره در آ نقیصه
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خطایی راه نداشته باشد. در حالی که این نکته تلازمی با عصمت شرخص نبری   
ندارد، چراکه در مقام فرد، ممکن است پیامبر در تبلیغ گرفتار خطرا شرود یرا    

شده آیه را فراموش کند، اما در زمانی دیگر، این خطا اصلاح شود و وحی ابلا 
ای کره بررای   عیره شاکله صحیحش را به دست آورد، ولرو برا کمرک قررائن قط    

کنرد  مخاطب یقین حاصل کرده و هر گونه احتمال خطای دیگری را منتفی مری 
 .(1/819: 8183الله، )فضل

وی در ادامه، به بیا  طباطبایی راجع بره تلرویح آیرات مرذکور بره عصرمت نبری از        
گوید پیامبر گاه بر ارر نیروهای داخلی و خرارجی، فعلری   کند و میمعصیت نیز اشاره می

اش نیست. یعنی ممکن اسرت قرول پیرامبر دالّ برر     کند که بیانگر نظریه وحیانیدر میصا
حرمت عملی باشد، اما فعلش جواز آ  عمل را نشرا  دهرد. در اینجرا شرخص نبری برا       

کند و تنرافی موجرود   تر، فعل را مطابق با قول خویش هماهنگ میلحاد مصلحت بزر 
 .(811)همان: برد را از بین می

داند. ایرن آیره   سوره نساء را دلیل قاطع برای اربات عصمت انبیا می 11 آیه اللهفضل 
شرد  محرض   کند و تسلیمنشا  ایما  را ترافع مردم در اختلافاتشا  به پیامبر معرفی می

انرد  شمرد. زمانی مردم تسلیم محرض و مطلرق  در برابر حکم پیامبر را ضروری ایما  می
پیامبر نداشته باشند و این یعنری عصرمت نبری     ای در صحت حکمکه هیچ شک و شبهه

کنرد ولری   ای به عصمت نبی از سهو نمری الله اشاره. اگرچه در اینجا فضل(0/919)هماان:  
بود  این ترافع برای ایمرا  افرراد،   واضح است که ارجا  همه اختلافات به نبی، و ملات

، چررا کره بره ادرات    قطعای با مصونیت نبی از سهو، حتی در امرور شخصریه، ترلازم دارد   
یابیم که اصولای انسا  در ترافع به کسی که از او سهو و خطرا )ولرو در امرور    وجدانی می

 شود.شخصی( ببیند، اطمینا  خاطر ندارد و تعبد به حکم او برایش حاصل نمی
گوید صریانت  داند، چراکه میسوره اسراء را دالّ بر عصمت می 71وی همچنین آیه 
هایی ایجاد کرده که اگر آنهرا نبرود پیرامبر نیرز هماننرد      یامبر ویژگیالاهی در شخصیت پ

الله همچنین این آیه را به قرینه سیاق، دالّ شد. فضلمیمتیرر دیگرا  از نیرنگ و وسوسه 
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سوره احزاب نیز، بره   99و ذیل آیه  (81/831)هماان:  داند بر عصمت در مقام تبلیغ نیز می
)هماان:  اهل بیت(، در فکرر و عمرل قائرل اسرت      وجود عصمت برای شخص پیامبر )و

کنرد و بره   . وی در این دو عبارت نیز فقط عصمت از گناه را برای نبی رابت می(81/979
 عصمت از سهو و اسهاء اشاره ندارد.

الله برای اربات عصمت از گناه )نه سهو یا اسهاء( در مقام تبلیغ وحی، که گویا فضل 
)هماان:  عمررا   سروره آل  111عصمت است، به آیرات   ترین عرصهاز منظر وی محوری

نیز استناد  (82/30)همان: سوره نجم  1تا  1و  (29/12)همان: سوره حاقه  17تا  11، (2/911
 کند.می

 رسد:به نظر می المیزا بر  من وحی القرآ در بررسی مناقشه 
گویی حاصل افیگویی در مقام تبیین دیدگاه، ابتلا به تن من وحی القرآ . در تفسیر 1

شده است؛ از یک سو جایگاه نبوت چنا  رفیع ترسیم شده که استناد دیگرا  بره برخری   
تواند کُنه مطلب را بازگو کند؛ از سوی دیگر، عرود برخی حالات و عواطر   ادّله نمی

و نداشتن دقت تام در صدور حکم از جانب نبری، محرال دانسرته نشرده و تناقضری برا       
 شود.عصمت برایش تصور نمی

الله درباره وقو  این حالات ذکرشده از برخی انبیا که به تعبیر . راجع به کلام فضل3 
، بایرد  (811، ص2)از جمله در: جوی عرود آنها ریشه در حالت ذاتی انسانی پیامبر دارد 

تر، وجود قوه دقت کرد که اگر منظور وی امکا  صدور بالقوه این امور و به تعبیر واضح
ی پیامبر است، که باید گفت طباطبایی نیز قائل به اختیار برای پیرامبرا  الاهری   اختیار برا

است؛ و اگر مراد این است که امور مذکور بالفعل محقق شده و سپس به واسطه عنایرت  
پروردگار جبرا  شده، باید گفت وجود این نکتره قطعرای برا عصرمت کلری ادعّرایی وی       

 منافات دارد.
سروره بقرره و آیرات     319لله به استناد طباطبایی بره آیره   ا. در خصو  ایراد فضل9

الله میا  هدف پروردگار بره ابرلا  وحری بره     ذکرشده در ضمن بح  از آ ، گویی فضل
شرود نبری   گویرد مری  ای قائل نیست، چراکه صریحای مری ها و عصمت نبی، ملازمهانسا 
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دفعات بعد این نقیصره   ابتدائای گرفتار خطا شود و کلام وحی، ناقص ابلا  گردد ولی در
رسرد غررد از بعلرت انبیرا،     از میا  برود، ولو به کمک قرائن. در اینجا نیز به نظرر مری  

صرف ابلا  وحی به مخاطبا  نیست، بلکه هدف، هدایت اجتما  بشری است و ایصرال  
وحی، ابزار تحقق آ  هدف است. لذا اگر حالتی عارد شود که این حالت هرچنرد بره   

نزند ولی به تحقق آ  غایت لطمه بزنرد، نقرض غررد الاهری پریش       ایصال وحی لطمه
 آید و مردود خواهد بود.می

ترر،  توا  ادعا کرد که بیا  طباطبایی در بح  عرصه عصمت نیرز مرتقن  در نتیجه می
 تر و قابل استنادتر است.پیوسته

 نکته 

سرخنانی از   برخی در مقام تقیید نظر طباطبایی در باب گستره عصمت نبی برآمرده و بره  
توا  هما  که اگر ارزیابی وی دقیق به شمار آید می (8931)فاریاب، اند وی متمسک شده

الله را بر نظریرات طباطبرایی نیرز وارد کررد. در مرتن مرد نظرر،        اشکال واردشده بر فضل
هایی ذکر شده است که گویا از منظر طباطبایی عصمت انبیا در آنها رابت نیسرت و  نمونه

 ها ندارد:ی به وجود عصمت برای پیامبر در آ  عرصهوی اعتقاد
 .(881)طه: ال . نسیا  آدم در اطاعت از فرما  الاهی 

 .(12)هود: ب. خطای نوح در به شمار آورد  فرزند از اهل خود 
که گویا از کلام طباطبرایی برداشرت شرده     (81)قصص: ج. خطای موسی در قتل قبطی 

 پذیری آ  فرد دچار خطا شد.ضربه و توا  ضربهاست که حضرت در محاسبه قدرت آ  
)کهف: د. فراموشی حضرت موسی ) ( در عهدی که با حضرت خضر ) ( بسته بود 

09). 
 .(817)اعراف: شد  موسی ) ( در مواجهه با برادرش هارو  ه. غضبنات
شد  یونس ) ( از قوم خود و ترت آنها با این تصور که قدرت خداونرد  و. غضبنات

 .(10)انبیا: سیطره ندارد بر او 
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وضروح رابرت   های فوق و دقت در آ  بره با رجو  به سخنا  طباطبایی راجع به ملال
اعتقرادی طباطبرایی بره    شود که جز در ماجرای موسی ) ( برا خضرر ) (، بیرا  بری    می

مدرت و غیرواقعی است. درباره انتسراب فراموشری   های مذکور، بیعصمت نبی در ملال
 کند:  سوره که  نیز، طباطبایی به چند نکته اشاره می 79ر آیه به موسی ) ( د

داد ، تسلیم خود در برابر روش تعلیمی خضرر ) ( را  موسی ) ( در ابتدای وعده .1
مقید به مشیت الاهی کرد که اگر با نهی استاد در پرسید  مخالفرت کررد، خلر  وعرده     

 نکرده باشد.  
بود که پرسش موسی ) ( بره مصرلحت او    رانیای نهی استاد از پرسید ، به این دلیل .3

 نبود، بلکه سزاوار است که تا فرارسید  زما  مناسب صبر کند.  
گوید معنای جمله ایرن اسرت کره:    می« لاتؤاخذنی بما نسیت»طباطبایی ذیل فقره  .9

وی سرپس  «. ای کره دادم مؤاخرذه نکرن   مرا به خاطر نسیانی که کردم و غفلت از وعده»
-89/993)همان: را به ترت تفسیر کنند، لکن تفسیر اول اظهر است  بسا نسیا گوید چهمی

نرص  « فراموشری »در آیه بره  « نسیا »شود که ترجمه . از تعبیر طباطبایی فهمیده می(917
رود. رانیای وی در معنای نیست، بلکه معنای اظهر است و احتمال اراده معنای ترت نیز می

ه است؛ گویا کلیم حق که از ابتردا صربر خرود را    اظهر نیز، نسیا  و غفلت را با هم آورد
متوق  بر خواست خدا کرده بود، به دلیرل مصرالحی کره تشرخیص داد، صربر را کنرار       

 کند.گذارد و پرسش مطرح میمی
با عنایت به مبانی مسجل طباطبایی راجع بره مقولره عصرمت یرا بایرد مرراد وی را        

سهوالقلم طباطبایی در این فقره برشمریم توجیهات ذکرشده بدانیم یا در نهایت آ  را از 
 که در هر دو صورت باز هم انتسابی نابجا خواهد بود.

 نتیجه

های تعری ، قلمررو  . مبح  عصمت از مباح  مهم کلامی است که متکلما  در زمینه1
 و دلایل مربو  به آ  اختلاف نظر دارند.
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تری بررای مقولره   گسترده. در مقایسه با متکلما  اهل سنت، متکلما  شیعی قلمرو 3
های دریافت و تبلیغ وحی و همچنرین  اند. آنها بر وجود عصمت در عرصهعصمت قائل

اعمال و رفتار اتفاق نظر دارند، گرچه برخی از آنهرا احتمرال سرهو یرا اسرهاء را منتفری       
 شمرند.دانند ولی اکلریت متکلما  شیعی چنین احتمالی را نیز مردود مینمی
ز رهگذر آیات قرآنری، تعریر  و تحلیرل خاصری از عصرمت مطررح       . طباطبایی ا9
گراه از  کند. از نظر وی، عصمت از جنس نوعی آگاهی غیراکتسرابی اسرت کره هریچ    می

شرود. وی از آیرات قرآنری،    ضمیر پیامبرا  پات نشده و مغلوب قوای نفسانی ایشا  نمی
کنرد ولری   داشت میعصمت در سطوح دریافت وحی، تبلیغ وحی و افعال پیامبرا  را بر

آورد، اگرچره از برخری   صریحای از عصمت در سطح سهو یا اسهاء سخنی به میرا  نمری  
 پذیر است.تعابیر و استنادات وی این سطح عالی از عصمت نیز اربات

الله گرچه در تعری  و ماهیت عصمت برا طباطبرایی توافرق نردارد ولری در      . فضل1
ی و تبلیرغ آ  و همچنرین در اعمرال و رفترار     های دریافت وحر اینکه پیامبرا  در عرصه

هرای طباطبرایی از   الله راجع به برخی برداشتاند با ایشا  موافق است. البته فضلمعصوم
آیات مناقشاتی دارد. ضمن اینکه در تعابیر وی، ابتلای نبی بره سرهو و اسرهاء، و حتری     

 .پذیر استبعضای انحراف از حق، اربات
 

 منابع
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-193،  3، شة التقریرب رسالدر: ، «عصمة الانبیاء عند المذاهب الاسلامیة» (.1973) جعفری، یعقوب
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 (. )نشر مؤسسه امام صادق  :، قممحاضرات فی الالهیات (.1131) ربانی گلپایگانی، علی

 القرآ  الکریم. دار :، قمرسائل الشری  المرتضی (.1141) سید مرتضی، علی بن حسین
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 .انتشارات دانشگاه تهرا  :، تهرا ول فی علم الکلامتمهید الاص (.1913) طوسی، محمد بن حسن

 .الاضواء دار :، بیروتتلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل (.1141) طوسی، نصیر الدین

، معرفرت در: ، «ییمنظومره فکرری علامره طباطبرا     عصمت پیرامبرا  در » (.1931) حسینفاریاب، محمد
 .31-19،  311ش

الله  ةآیر  ةمکتبر  :، قرم ارشاد الطالبین الری نهرج المسترشردین    (.1141) فاضل مقداد، جمال الدین عبدالله
 النجفی. المرعشی

 .نشر هجرت :، قمکتاب العین (.1143) فراهیدی، خلیل بن احمد

 ة والنشر.طباعلالملات ل دار :، بیروتمن وحی القرآ  (.1113) ، سید محمد حسینالله فضل

 .، چاپ سنگیدگوهر مرا تا(.)بی الرزاقفیاد لاهیجی، عبد



 881/  القرآن یمن وح ریو تفس زانیالم ریو حدود آن در تفس تی: ماهایعصمت انب

انتشرارات وزارت   :، تهررا  کنرز الردقائق و بحرر الغرائرب     (.1911) قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا
  .فرهنگ و ارشاد اسلامی

 .منشورات رضی :، تهرا شرح تجرید العقاید تا(.)بی قوشچی، علی بن محمد

 .دار احیاء التراث العربی :، بیروتبحار الانوار (.1149) مجلسی، محمد باقر

 .الفکر دار :، قمشرح کش  المراد (.1971) محمدی، علی

 .الملل، تهرا : شرکت چاپ و نشر بینآموزش عقاید(. 1939) مصباح یزدی، محمدتقی

 ة.المعلم للطباع ةمکتب :، قاهرهدلایل الصدق (.1931) مظفر، محمد حسن

 .النعما  ةمطبع :، نج المنطق (.1911) مظفر، محمد رضا

 .المؤتمر العالمی للشیخ المفید :، قمتصحیح اعتقادات الامامیة (.1119) محمدمفید، محمد بن 
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